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 نیچه دانش شادمضامین بنیادی برخی  یبارهدر

 پیر کلوسوفسکی

 

ای ارهی اراده یا انگی قدرت گره خورده باشد و نه حتی با انگارهی ارادهناگزیر با انگارهبه« نیچه»نظر نام به
عی اخلاق یا نو هشدانجام ایردهکوخالی از قدرت. متأخرترین تفسیر این انگاره را شرحی متافیزیکی بر خشک
سرکوب  شان،های نگفتنیها و آزمایش: آزمایشگاهکشدآن بیرون می جور نتایجی را ازبیند و سپس همهفتح می
کس چیز و همهای؛ همههای هستهها و سلاحسوزی، جانیهای آدمها، کورهها، و کهنسال، غریبههامنحط

میاندار صنعت است، یک کاشف، یک فراانسان شود:  ناباوری مدرنتواند مدعی روح پدر اخلاقحالا می
در  «قدرت حیاتی» سروریشناس برجسته، شیمیدان، مهندس، نیکوکار انسانیت، که همچون محصول قلب

بر  هایش اثر عمیقیگویهگزیندهد: پاسخ می لاروس، و «پس نیچه کیست؟»پرسد گناهی میگذر است. بی
با صدایی از  دانش شاد 733ی گویهنظر گزینبه ــ . به بیهودگیاشته استپردازان نژادپرستی آلمانی دنظریه

 "مدرن هایانسان"ها از نظر نژاد و تبار برای خانمانما بی»زند: دوردست، بس بسیار دور، به بیهودگی فریاد می
اساس و وقاحت شویم که در خودپسندی نژادی بیرو وسوسه نمیایم، و از اینآمیختهزیادی چندلایه و درهم

رود و در میان مردمان گری رژه میی آلمانی اندیشهشرکت کنیم که در آلمان امروز همچون نشانی از شیوه نژادی
 .«آور استدوچندان دروغین و شرم "حس تاریخی"دارای 

چون آن  شود ــ سومین نسخه البته،تشر میبرای همگان من دانش شادی تازه از که این نسخه همزمان
ای در پرسیم آیا تصدیق ارزش دیرپای چنین اندیشهبار به زبان فرانسه ظاهر شدند ــ از خود میکلمات اولین

وقتی  سازدیک دوران را برمی تنه مطالبات خاموشپرتو رویدادهای اخیر شایسته است یا نه. البته روحی که یک
راشتباه از : تفسیر پدهدی منحرفانه را به او نسبت میعقل عرفی اشتیاق به گرایشاتکه شود می« مهم»کمابیش 

، آن «مرگ خدا»اش، یعنی از دکترین بازگشت ابدی جدا شد؛ آن ی طبیعیعمد از نتیجه، که به«فراانسان»
ن قر، آن شعار گندگرفته در قلمرو اخلاقی و اجتماعی طی نیم«مجاز استچیز هیچ چیز حقیقت ندارد، همه»

حث شده، را به بشده یا نوشتهکه اگر خطاکاری هر کلمه، گفته سیاسیهای وپاختگذشته در بستر ساخت
 ت شدهفرد روحی زیسای معنوی باشد که در خوشی منحصربهناپذیر به دقیقهتواند باجی چارهبگذاریم، تنها می

، این افتادگی، و البته افتضاح وحدت یک بینشنشینی، تککه تا سرحد برافروختگی پیش رفته است؛ عقب
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اش دهد که نام نیچه را بر خود دارد، رهایی از هم بستر تاریخیای مجال میی تجربهاست که به رهایی شایسته
 اند.بار به آن مقیدش کردهنحوی مرگو هم غصبی که آیندگان به

ی مذکور آشکارا وجه معقول اولین درسی را که باید از این تجربه بیرون رسد کلمات ابتدایی قطعهنظر میبه
های مدرن زیادی چندلایه و ها از نظر نژاد و تبار برای انسانخانمانما بی»کنند: کشید تعریف می

زیادی  ،خوانیم، ما که حالا داریم آنرا میگرددجا که به ما برمیترین معنایش، تا آندر روزمره« ایم.آمیختهدرهم
بیت تثداستان با هر چیزی که تاکنون زیسته و محکم در جاهای متعدد همآمیخته یعنی زیادی چندلایه و درهم

که مجبور شود این غنا و آزادی را بابت رو زیادی آزاد برای آنیادی غنی و از اینز یعنی خلاصهم هاینو شده؛ 
ازحد یشبرو با احساسی انضمامی با مکان و زمان معین شده از خودش بیگانه کند، و از این نحویتعلقی که به

اند؛ این، مان را به انتها برسگریتواند توان هزینهمنفعت انضمامی نمییک به  نحصرم چندظرفیتی که هیچ تعهد
ندی شهروجور جهانم: موضوع بر سر یککند. ولی مبادا او را اشتباه بفهمیرا بنا می« مدرنیته»از دید نیچه، 
شود واسطه وارد میکه ذهن به لطفش به تماس بی همدلینشده برای یعنی استعدادی کسب مدرنمبهم نیست؛ 

عیدترین ترین جهان، ببلکه همچنین با آنچه سابقا قدیمی رسدترین به نظر میا آنچه غریبهاما تماسی نه فقط ب
 زیند؟را دارند؟ و واقعا کجا می مکانــ هوای کدام  هاخانمانما بیو برای زیستن! گذشته بود. چیرگی امکانی ن

؛ و این برای نیچه همان است: ذهن، بر های گذشته یا آیندههنگام، در قرنافتاده، نابهها، تکبر کوهستان
متفاوت تاریخ یکی های را با سنخ نفسخواهد؛ ی تاریخ را برای خود میی زیستههر دقیقهی شناخت، قله
متفکر، یا آدم اهل غور ] vis contemplativaجا های بسیار گوناگونی از خودش. اینکه با نسخهکند چنانمی

ترین ضرورتش ندارد: ی قدرت هیچ هدفی جز درونیکشد چون ارادهی قدرت در خود میرا اراده [و تعمق
 با خودش یکی باشد و بماند.خواهد ش میکثرتی این عالم که در یکپارچگی دوباره

اش، که در ماجراجویی اش در موقعیتی یکسان است، در همان آوارگی اراده«مدرنیته»ذهن بر حسب 
 های آلمانیاند، خصوصا اومانیستآنرا زیسته« احیاشده»های رسد که اومانیستشناختی به اوج خودش می
ه بهترین اش است، بی زندگیزیستن دوباره، که بختش خوشبخت، دکتر فاستوسنهضت اصلاحات دینی که 

ی افلاطونی یادآوری، شناخت گذشته، های ملهم از انگارهبخشد. برای این اومانیستشکل تجسدشان می
بایست راز آینده را به دست دهد، با تعارض الاهیاتی آزادی و بردگی، آزادی انسانی شناخت در گذشته، که می

اگر انتخاب شود. ، مضاعف می[شدن نزد اوطردشدن از سوی خدا و مقرب]و فیض الاهی، لعن و انتخاب 
دو ینچه تفاوتی بین ا .چیز این پایین بر من رواستچیز بخشیده شده است. اگر لعن شوم، هنوز همهشوم، دیگر همه

ت، ی آتئیسنیچه، از دید [که باید تغییر کنند آن چیزها تمامتغییر ] mutatis mutandisوجود دارد؟ ابدیت. 
ان، برای دوران باست هایش: نوستالژیلاطونی )با مؤلفهوارث نظرورزی اومانیستی توأمان پروتستانی و اف

که دانستن اینها(، ، و مانند این«مسیحـسزار»آمیز برای مقام پاپی نرو، جذابیت جهان رومی، احترام تناقض
تواند اند، و میماش باقی میبرانگیز اندیشهمضمون شبه یا نه کندتضمین می مآیا شناخت گذشته ابدیت را برای
رای همان تصدیق شود. بی تاریخ و دکترین بازگشت ابدی در مقام جهانی اینبر سطوح متفاوت هر دو فلسفه

طور که جهان اش، درست همانهای اجتماعی و اخلاق نیهیلیستی ترقی، با تعارض«مدرن»نیچه، جهان 
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پرده است که خورشید هاست: در طرف دیگر همین میانی سایهپردهها، صرفا میانمانیستمدرسی برای او
در این اصطلاحات واضح « آزادی یا بندگی؟»طلوع خواهد کرد. دوراهی رمزشده ای کشفگذشتهاز  آمدنی

ه ش ب، همچون رفع«چیز مجاز است، همهچیز حقیقت نداردهیچ»، «مرگ خدا»، «ی قدرتاراده»است: 
چیز بخشیده شده است: معنای نهایی سعادت صورت سرنوشت. ضرورت بازگشت ابدی همین است )همه

ابد و یی مار میبرای اومانیسم )فاوست( خودش را در نشانه [عرفانی معرفت]زرتشت(. شناخت یا گنوسیس 
سازی انسان از ، ابدی[باید همچون خدایگان باشی] eritis sicut diiدهد: اش نوید میبا پیشگویی مشرکانه

 ـیعنی وقتی مار هم نماد « قاتل خدا»ی راه شناخت. روزی خواهد رسید که اراده فراموشی بخشیده خواهد شد ـ
« حس تاریخی»ی چیزها. لعن الاهی از همین انتهارسیدن بازگشت ابدی همهشناخت خواهد شد و هم نماد به

ش، اش، از آیندهرو از امکانات اصیله، و از ایند، چون او از گذشتگیرآید که تمام وجود انسان مدرن را فرامیمی
. و بخشدها را بتواند جنایت جنایتکه نمیآید نشیند؛ به عبارت دیگر، لعن از نیهیلیسم آن کسی میعقب می

ت یاز پیشرفت انسان زعم نیچه، معادل است با آزادشدن از طریق شناخت تاریخ بودن، بهمدرنخواهیم دید که 
 وردناپذیر ماتریالیسم تاریخی، تا در نتیجه برمبنای بازنمایی برگشت« دیالکتیکی»ی روی خط راست، از آن رژه

یی که ، جاشودچیز جبران میهمه، بلکه، افزون بر این، شودچیز بخشیده میهمهجا که نه تنها زندگی کنیم، آن
 قاطی شود.فیض با  اسطورهاگر امکان شود، حتی ی فیض از نو با اسطوره یکپارچه میانگاره

 هنگامأمل نابهتگردم، یعنی منتشر شده بود برمی دانش شادحالا به یکی از متون نیچه که بیست سال پیش از 
، [لحظه]آن ی کلیدی را احیا کنم: ، تا سه انگارهدرباب فواید و مضار تاریخ برای زندگیبا عنوان  6731مشهور 

فهمیم که شود و ما هم احتمالا بهتر میگانه است که شناخت زاده میــ دقیقا از دل همین سهاراده و  ،فراموشی
ید، به رس شناختی سرخوشانهتوان با احساسی از آینده نه فقط به شناخت، که به چطور از دانش گذشته می

تی تاریخی، راسای بهتهاش در بازکشف نه فقط گذشی گذشته تطابق دارد، ولی سرخوشیکه با اعاده دانشی شاد
 که گذار غیرتاریخی آینده به گذشته، اکنون به ابدیت است.

رو ترس وسواسی از گذشته و از این حس تاریخیی اندازهخطر رشد بی 6731هنگامِ تأمل نابهی این بهانه
ا جا در اینی جالب برای ماش ربط دارد؛ درهرصورت، نکتهاست: مشکلی خصوصا آلمانی که کاملا به زمانه

ی رهاسازی کند تا از این به بعد فهمش از وجود را به بهانهست که نیچه برمبنایش سعی میمسیر واقعا متناقضی
کارا از که آشحالیگذشته را از اعتبار ساقط کند، درعین« حس تاریخی»ویژه اکنون از گذشته بسط دهد و به

گاهانهآوری و عملا با نوعی یاد فراموشیی مثبت راه انگاره خواهد در سطح فرهنگ تماسی است که می ناخودآ
، نیچه راهی مهنگاتأمل نابهی عزیمت این عنوان نقطهرا از نو برقرار کند. به گذشتهتر با دورترین واسطهحتی بی
اموش رکه آنا فزیند. اگر حیوان، ای متفاوت لحظه را میگزیند که حیوان، کودک، و بزرگسال به شیوهرا برمی

 ، اولین تصویر ازشودشود و برای همیشه منقرض میمیرد و در شب و مه غرق میکند و هر دقیقه برایش میمی
ند که کای متحرک از زندگی را به بزرگسال عرضه میوقت کودک منظرهرا به دست دهد، آن غیرتاریخیزندگی 

کندهکوری  درندارد، چون  چیز برای انکارهیچهنوز  های گذشته و پرچین یدر میانه و فراموشی از سعادت آ
ش چیز قبلگذرد، هیچجاست و بعد میحالا این، که یک دقیقه. اما برای بزرگسال، ستآینده سرگرم بازی
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ی بعدی را بر گردد و آرامش دقیقهگذرد،  درهرصورت همچون شبحی بازمیچیز بعدش نمیآید و باز هیچنمی
ماند و عاقبت ناگاه از نو معلق میشود ــ و بهخورد، شناور میتکان میمان تکانبرگی از طومار ز زند.هم می

ش که اانسان، گسسته از کوری آرام دوران کودکی «یادم آمد.»گوید: افتد. سپس انسان میدامن انسان فرومی
 ب برای یادآوری آنچهــ عبارتی مناس« چنین بود»آموزد: کرد، سرانجام این عبارت را میفراموشی را پنهان می
آخر فراموشی مطلوب تواند کامل شود... و مرگ دستکه هرگز نمیونقضی عیب»سازد، واقعا وجودش را می

کند و همراهش این شناخت را به پایان آورد، با آن عمل توأمان گذشته و هر هستی را نابود میرا به بار می
است، یعنی یک چیز که با نفی و مصرف خودش، با تضاد با وقفه بی "بوده است"رساند که هستی صرفا یک می

ه شود و آماداش شامل میاین عبارت دکترین آتی و نهایی نیچه را در صورت جنینی« کند.خودش زندگی می
ی، ترین شادمانترین یا بزرگدر مورد کوچک»شود: ی پیش رو نیز نشان داده میطور که در گزارهکند، همانمی

بیان شود،  ترای فاضلانهیا، اگر به شیوه توانایی فراموشیکند: چیز است که شادمانی را شادمانی میهمواره یک 
فرود آید و  ی این دقیقهتواند بر آستانهکسی که نمیطی استمرارش.  نحوی غیرتاریخیبهکردن ظرفیت احساس

ای ، بر نقطهی لحظهی پیروزی بر آستانهتواند همچون الاههسرتاسر گذشته را به فراموشی بسپارد، کسی که نمی
ـ بدتر ـ واحد، بدون سرگیجه و هراسی فزاینده، تعادلش را حفظ کند، هرگز نخواهد دانست که شادمانی چیست

ست، درست از آن، هرگز کاری نخواهد کرد که دیگران شاد شوند... فراموشی برای هر نوع عملی الزامی
با بدون شود تقریست... پس: میاریکی هم برای زندگی هر چیز ارگانیک الزامیکه تبلطور که نه تنها نور نهما

شود شادمانه زیست؛ ولی یکسر محال است کند، میطور که حیوان اثبات میحافظه زیست، و افزون بر این، آن
که  یزیشود، با همین چآزاد می« حس تاریخی»و عملا وقتی اراده از « که بشود بدون فراموشی اصلا زیست.

 یشده، دیگر با شبح لحظهی زیستزید یکی خواهد شد؛ پس در لحظهتنها از راه تضاد خاص خودش می
 ونقصعیببلکه بیناست؛ خود عالم دیگر همچون  لکه، در قامت آرامش، نه دیگر کورشود، بقبلی یکی نمی

ای درجه»که: لاصه اینگیرد. خرا به خود میکودکی بازیگر شود، بلکه، در عوض، خصایص ظاهر نمی
خوابی، اندیشناکی، حس تاریخی وجود دارد که برای یک چیز زنده مضر و عاقبت مهلک است، چه این چیز بی

زنده یک انسان باشد چه یک مردم چه یک فرهنگ... برای تعیین این درجه... که گذشته در آن باید فراموش 
یک انسان، مردم، یا فرهنگ چیست: منظورم از توان انعطاف  انعطاف توانشود... باید دقیقا دانست که... 

ر ، برای دگرگونی و تجسد آنچه گذشته و غریبه است دی خودبه شیوه از خود یافتنست برای گسترشظرفیتی
« خیحس تاری»که ای برای وجودداشتن توأمان درون و بیرون تاریخ در کار باشد. همینپس باید شیوه« خود.

ور تاریخی به طکه بهای ی زیسته را هم با گذشتهآمیز از آن لحظهاز تاریخ تعین یافت، نسبتی مغالطه ایدر دقیقه
؛ اگر گذشته را بستاید، اکنون را تهی کندبرقرار میو هم با زمانی که برای زیستن باقی مانده  آن تأمل شده

 لوثا شوند، گذشته رشده در گذشته ناشی میکند؛ اگر وظایفی را برای اکنون مقرر کند که از وظایف انجاممی
گاهی به آدم اجازه نمیهای اکنون را تقلیل میکند و همزمان بهروزیمی قبلا  را آنچهدهد دهد: چون وضعیت آ

گاه انجام گرفته قضاوت کند، نه کسی هرگز می گاهی از گذشتهدر ناخودآ اش را تواند در اکنون عمل کند اگر آ
ر طور خودانگیخته، دسازد که بهها و کارهای آن افرادی تاریخ را میبه تعلیق درنیاورده باشد؛ و، در واقع، عمل

 پیش فراموشیرو با ، و از اینبیدادیا  کوریاند، از روی هاند یا دست به عمل زدای که خلق کردههمان دقیقه
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جاست آیند، و از همینمی فراموشیشود که از هایی تشکیل میها و آفرینشروند؛ پس تاریخ منحصرا از کنشمی
 به خود تاریخ« تاریخی»ذهن  آنچه را. تاریخ عملا خلاف ی آفرینشگرارادهو  فراموشینسبت نزدیک بین 

گاهانهنه فرافکنی هرچه ، ولیآموزاندمی فکندافرامی ناپذیر وقفه گرایشات پایانتر انسان، بلکه بازگشت بیآ
 fiat veritasهای متوالی؛ فهمیدن تاریخ در این معنا، از منظر مغایرت با علمی که یکسان در جریان نسل

pereat vita ی زند، به لطف نیروی پیشران انگارهرا جار می [اش«آیدحقیقت با نابودی زندگی برمی»]اش
و اشد زمانی باید باری دیگر ممکن بممکن بود آنچه ؛ بیرون تاریخرسیدن به زندگی همین  یعنیدقیقا  ،بازگشت

باری در آن بگردد باید برای خاطر آغاز آغاز کند؛ آنچه او اراده ای برای بطالت یا بیکه پی انگیزهآنانسان هم بی
گاهانه به گریختنکرد اراده نکرده، چون تا وقتی با خواستی ه همواره تحقق آن چیزی بوده که فکر میکرد از  آ

رشت هر س توصیفگریکپارچگی آن کند تا فراموش را  ی آتیدقیقهشود این وجود نگریزد این وجود هم سبب می
ه با ها کهنر و دین، آنشوند، یعنی عیار عیان میتمامنیروهای فراتاریخی جا . در اینبازیابدکار یا عمل مهم را 

بار  بخشدهمان به وجود میای ابدی و معنایی اینکردن نگاه از شدن آنرا به هر چیزی که خصیصهمنحرف
خواهد فقط و تنها فقط خواهد هیچ سروکاری با امر ابدی یا موجود داشته باشد، که می. علم، که نمیکنندمی

، این سازابدیتواند از هنر و دین منزجر شود، از این نیروهای تنها میر تاریخی مربوط باشد، به شدن و ام
 آمیزند.به هم می شانوناند، نیروهایی که گذشته، حال، و آینده در، که همان نفی علمفراموشینیروهای 

ه مان جذابیت دارد کجا براینی تاریخ ملهم از هگل، تنها تا آی فهم، در تقابل کامل با هر فلسفهاین شیوه
برد و در ی زندگی بیرون تاریخ بهره میتوانیم نیچه را ببینیم که در وضعیت خاص خودش از این انگارهبعدتر می

کند، و سرانجام قسمتش را در آن تایید مییخی تقابل با جریان تارو در با زندگی خاص خودش را این اندیشه 
گاه برای نیچه انسانیت مرده همواره در هر فرد، در هر لحظه از تاریخ معتبر باشند، آنیابد. اگر امکانات می

ا از انسان ر امکان پیوستهخواهند این چیزهاست که میعلیه تمام آنبر رحمانه موضوع بر سر برپایی جنگی بی
 زماندهی علمی زندگی اجتماعیگرایی اخلاقی که به مرکانتالیسم اشاره دارد و هم در آن سابگیرند: هم در فایده

جا که در جهان ما خود کند. از سوی دیگر، از آنی عذاب مسیحیت فهم میعنوان نتیجهکه میراث هگلی آنرا به
نیچه،  کند،است که مسیحیت نقش خروجی را برای این جهان بازی می ای زیبا از جهان باستانتکهمسیحیت 

هزار سال اخلاق مسیحی، این اخلاق را همچون راه دسترسی یا مسیر  اش به فراسوی دوبا ارتقای نگاه خیره
اگر چیزی گوید که: نمی 6731 هنگامِ تأمل نابهای دیگر از همان داند. آیا او در قطعهبرگشت به دوران باستان می

اناپذیر نبیش از اخلاف جهان باستان نیستیم... حتی دشمنان فرهنگ کلاسیک عهد باستان نیز پیوسته از روح ف
کنند. اگر ملتی موفق شود این دو عنصر را از جو گرداگرد دنیای این فرهنگ، در کنار روح مسیحیت، تغذیه می

حال، هنوز هم موظف درونی آدمی حذف کند، دیگر چیزی باقی نخواهد ماند تا حیات روح را تداوم بخشد. بااین
 راستی سرنوشت ابدی ماست؟ بالاخره زمانی رخصتال بهبودیم از خود بپرسیم آیا شاگردی عهد باستان رو به زو

تدریج اهدافی والاتر و دورتر را دنبال کنیم، سرانجام روزی باید بتوانیم مدعی این دستاورد شویم یابیم تا بهمی
اسکندری را چنین باشکوه و پرثمر ـشمول خویش و دیگر وسایل، روی فرهنگ رومیکه، به یاری تاریخ جهان

توانیم رسالت بزرگتر عروج به ماورای جهان اسکندری را پیش روی نهیم ایم، و به پاداش آن اکنون میدهبسط دا
و الگوهای خویش را شجاعانه در بطن عظمت و سادگی و بشریت جهان اصیل یونان باستان جستجو کنیم. 
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صه، یا رغم این خصینگی که بهرو خواهیم شد، فرهجا نیز با واقعیت فرهنگی اساسا غیرتاریخی روبهولی در آن
یابیم در این قطعه نوستالژی دیرپای نیچه را میتر است. تر و پویاتر و زندهمراتب غنیشاید دقیقا به خاطر آن، به

 فراتاریخیدهد و در واقع همین فهم ضدهگلی و که پیرو هولدرلین همواره خودش را تقابل با عصرش قرار می
 ظههر لحرفتن به سوی نوعی رستگاری واپسین، خودش را در جای رژه، بهشاساسبرسازد که جهان ا ملهم میر

ن در تمام شااختلاف یهمها گذشته و حال، ب پسکند. اش از نو کشف میغایتاش و نیز در یافتهتحققاز تاریخ 
 حرکتساختار بی، ناپذیرزوالهای جایی سنخاند، و عالم، در مقام حضور همهنمایشان، یکیسنخ خصایص

 برن آمیز برای زیستاین تلاش تناقض همواره یکسان. ستتواند عوض شود، و نیز معناییمین که ستارزشی
ی دورترین گذشته از راه فراموشی، این تلاش که نخست بر سطح فیلولوژیک با اعادههمراه جریان تاریخ  خلاف

ن تریهرچه درونیراند. به پیش میاش ی قطعیدر تجربهشتاب باو تاریخی فرهنگ به صدا درآمد، نیچه را 
تر خواهد توانست چیزهای گذشته را جذب و تسخیر کند، و تر باشد، آسانهای سرشت آدمی قویریشه

کند که هیچ مرزی اساسا وجود ندارد که حس ترین سرشت را این واقعیت توصیف مینیرومندترین و لطیف
را به  ترین امور با خودشهایش، و غریبهاش کند؛ او سرتاسر گذشته، تمام داشتهمهجا آسیتاریخی بتواند در آن

ی بیست سال بعد مسأله همه به خونش بدل شده باشند.بخشد، طوری که اینکشد و در خود تجسد میخود می
 دانش شادخورد که در ی خاص خودش گره میچنان با تجربه« بیرون تاریخ»و زندگی « حس تاریخی»

ی کل تاریخ بشریت را همچون تاریخ خاص خودش تجربه کند بسیار خواهد تجربهمی هر کسنویسد: می
اندیشد، به انسان پیری که گسترده و فراگیر تمام اندوه موجودی علیل را حس خواهد کرد که به سلامتی می

دادن است، به ش جانآلیدهدارد، به عاشقی محروم از معشوقش، به شهیدی که ا اش را در سررویاهای جوانی
 ای برایش به بار نیاوردهدادن دوستش هیچ نتیجهها و ازدستقهرمانی در بعدازظهر پس از یک نبرد که جز زخم

که به قهرمانی بدل های جورواجور را تاب آورد درحالیاست. ولی آدمی اگر شکیبا باشد، اگر تمام این اندوه
ته ش هزاران سال آینده و گذشافول بختش است، به شخصی که افق پذیرای شود که در غروب دومین روز نبردمی

مزمان ترین تمام نجبا و هگیرد، به وارث تمام نجابت هر روح درگذشته، وارثی با حس تکلیف، اشرافیرا دربرمی
د را وشد جان خنخستین در نجابتی نو که مانندش را هیچ عصری نه به چشم نه به رویا دیده ــ و ای کاش می

ریت، های بشها، و به پیروزیها، امیدها، چیرگیدادنترین، به ازدستها دفن کرد ــ به پیرترین، تازهبا تمام این
جور گاه قطعا به یکمتراکم کند، آن احساسی واحددربرگیرد و به  یک جانهمه را در توانست ایناگر سرانجام می

کنده از می شادمانی رسید که بشریت تا به امروز نشناخته است: شادمانی خدایی سرشار از قدرت و عشق، آ
ناپذیرش را پیوسته ارزانی دست شادمانی که، همچون خورشید عصرگاه، غنای پایانها، آنها و خندهاشک

کند که حتی را حس می ریزد، و همچون خورشید تنها آن دم بیشترین غناشان را به دریا میدارد، تماممی
 دوستیراند! این احساس خداگونه را بعدها انساناش هنوز قایق میفقیرترین ماهیگیر با پاروهای طلایی

 خوانند.می

تعین  «طور تاریخیبه»اکنونی که  آن اما این تراکم بشریت که غرق در جانی واحد است تنها در فراموشی
ا که هشوند، همان سرچشمهش آزاد میهای جان به نفعموشی که سرچشمهاتواند تحقق یابد، در آن فریافته می
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اش برای بازگشت به سوی جهان اصیل یونان باستان، سازند؛ پس نیچه، در پروژهنیروی منعطف جذبش را می
رو به اسطوره متوسل شان، و از اینهای عقلانیوپرداخت، تصاویری مادون ساخت«غیرتاریخی»به تصاویر 

ی 1آمدـزیررسیده، کارکرد مثبت  خوابیای از بیدرجهآموخته، او که علم برایش به د؛ این دانششومی
پذیرتر در اکنون، واقعیتی هرچهزیرآمداست، « هنگامنابه»دهد، چون الزاما میفراموشی پربارتر را به هرچه

گاه عمل می ، ولی این لفظ صرفا پرسش کشیدرا به زیسته « فرهنگ»توان میجا اینکند. چون در ناخودآ
به ». وفور شناختی که ام منبسیارانگوید: ست که به خود میزای روحیاز سرنوشت مشکل متوسطای ترجمه

یابد و مستلزم حقیقتی منحصر و هنجارمند افزایش می بودندیگریی معنوی همراه با قوه« خون بدل شده
انگیز آفریدن خدایگان قبلا با تکثر ی شگفتهنر و هدیه.« یی درون منخدااین من نبود! من نه! »نیست: 

ا ب مار؛ احتمالا اش!شد، نه حتی کفرگویی علیهشد: یک خدا نفی خدای دیگر فهم نمیرویداد میهنجارها هم
sicut dii و تا  را برقرار کرد. بالاترین مزیت چندخداییاین «[ همچون خدایگان»اش ]با عبارتش که گفته بود

ه بار و برای همیشه زیست شدای که یکدهد، زندگیگونه توان دگردیسی را گسترش مید که شناخت اینآن ح
ی وجودداشتن است؛ به همین دلیل شمار شیوهشود که غنی از بیی واحدی ظاهر میناگهان فقیرتر از لحظه

گاهی لحظه کنده شده، که در تعلیق آ ای نهان در کنه آینده] آمدهـاکنون چنین زیر دری واحدی که چنین آ
که دانش شاد ی اشراقی جاست خصیصهگرداند. از اینازکند تا جریان زندگی را ب، کفایت می[اکنون
سی که اکرد )احسوارند: زیرا نیچه از این به بعد حس میهای فراوانش گواهی بر دقایق آرامش خلسهگویهگزین

، احساس امهای تاریخ منی ناماصولا همه که(  پیدا کرد صورت خاص خود راش هفت سال بعد در اوج جنون
سا همین بهمان عالم؛ چهاش، هویتی تکثیرشده، در پایندگی ایندادن هویتش در قطعیت یافتن دوبارهازدست

ت، شان، لحظاتی شدید تا سرحد غرابهم دقیقا به لطف آشناییتلحظات مشابه برایش کنار گذاشته باشند، آن
ر دقیقا د آمدنـزیر، آمدـزیرگواه بارز سرشت حلقوی وجودند. پس او به آنچه برایش در راه بود  لحظاتی که

چه خواهید گفت اگر، روزی یا شبی، شوند: گویه بیان می. دقایق مشابه در این گزینآتیی دقیقه فراموشی
کنی اش میدگیاین زندگی را که اکنون زن"تان بیاید و به شما بگوید: پاورچین تا تنهاترین تنهاییشیطانی پاورچین

اما  ای در آن نخواهد بود،شمار بار دیگر زندگی کنی؛ و هیچ چیز تازهای باید باری دیگر و بیاش کردهو زندگی
نشدنی کوچک یا بزرگ باشد باید به شکلی بیانهر درد و هر خوشی و هر اندیشه و هر دریغ و هرچیزی که به

ای یکسان ــ حتی این عنکبوت و این مهتاب بین درختان، و حتی خود ر تسلسل و رشتهتو بازگردد، همگی د
 "ای خاک با آن!چون ذره نیزشود و تو شنی ابدی دوباره و دوباره پشت و رو میهمین دقیقه و خود من. ساعت

ای کنی؟ یا دقیقهمیسایی و شیطانی را که چنین گفته لعن اندازی و دندان بر هم میآیا خودت را به زمین می
 "ام.یدهتر از این نشنو هرگز چیزی الاهی خدایی، تو"باشی:  ای که به او پاسخ گفتهتجربه کردهباری جانانه را 

اگر این اندیشه به تسخیرت درآورد، تو را چنان که هستی عوض خواهد کرد یا شاید هم خردت کند. این پرسش 
ر ترین بار بعظیم، همچون "ورزی؟شمار بار دیگر به این میل میو بی آیا باری دیگر"در تمام چیزهاست، که 

                                                            
1. sub-coming / sous-venir [ نهان در زیر ایآینده ] 
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گیری تا هیچ چیز جز همین ت سنگینی خواهد کرد. یا چقدر فراوان در معرض خودت و زندگی قرار میاعمال
 «ت نخواهی؟ی و نهایی را مشتاقانه از ته دلتایید و تضمین ابد

اند به نحوی عقلانی توضیح داده شود، چون هدفش این وارش دشوار بتوای که با آن شکل سهمیقطعه
 آورد شتواند به خاطرجا چیزی را که نمیاین نفسخود یا کند. را احیا می فراموشینیست: آن زندگی ابدی که 

شمار بار زندگی کرده است. این زندگی را به این دلیل به فراموشی سپرده : آن زندگی که قبلا بیآوردبه چنگ می
 فسنهستند. اما، چون ها جاها و اکنوناین، جزئیاتی که دقیقا همچون است آنرا در تمام جزئیاتش زیستهکه 

ای در آن نخواهد بود. و به همین زید هیچ چیز تازهزیسته، پس وقتی آنرا دوباره می هماناینای آنرا را به شیوه
ورد که تواند به خاطر آ، و حتی بیش از این، نمیتواند به خاطر آورد که قبلا زیسته شدهدیگر نمی نفسدلیل، 

. و درهرصورت، ابدیت این اراده آیدزیرمیشده قبلا اراده شده است ــ هرچند، به خود ابدیت این زندگی اراده
ـ و ـ کنی؟اراده میباز هم را اینآیا آید ــ تا به این پرسش پاسخ دهد: برمی رخدادی نودر گذرایی لحظه همچون 

را تا  ترین مکثجا باز هم کلمات شیطان کوتاهرا در خود دارد. ولی این« این تصدیق ابدی»گو گاه پاسخ آریآن
دیت شمار بار طرح شده باشد. و چون ابکشد: به طریقی که این پرسش نیز بیپیش می« بار و برای همیشهیک»

ره اراده کرد و هم در حال زیستن بود، تمثیل توان هم دوباگیرد، و چون نمیقرار می لِتهاراده تنها فراسوی 
اندازه، اندازه و امید بیجا فقط تقارن نومیدی بیشود: اگر اینبه فاهمه ارائه میمعضلی همچون  ترین بارسنگین

نیز که ذهن همزمان کندی وجود را که بر ذهن غلبه میرا ببینیم، یعنی سرگیجه ین آمرزشبالاترین لعن و بالاتر
یجه ای واحد، بدون سرگی لحظه، بر نقطهی پیروز بر آستانهالاهه»و  کندی سرگیجه را احیا میین نقطهبالاتر

ل گاه ابدیت اراده، در مقام اصافکند، آنگیرد و تصویرش را فرامیاش پی میعنوان نمونهرا به« و هراسی فزاینده
؛ و زندشود دست به آفرینش میطریقی بر آن چیره میبه رسد وای که به آن میهر رخداد، از دل همین سرگیجه

دگی نای در این زهیچ چیز تازه»که آورد که مختص هر آفرینش است، اینای را به زبان میسرانجام، وقتی جمله
گاه، برای پیروی از این جمله، به تصویر همین شیطان که قانون خود را بر آن ، آن«باززیسته در کار نخواهد بود

شود... چون ذهنی که خودش را شنی که درونش پشت و رو میدهد، تصویر آن ساعتکند شکل میآشکار می
ر آن شوند، درویداد میکند که گذشته و اکنون ضرورتا در آن همی موقتی یکی میدر ابدیتش با قانون حلقه
ه کند: بخودش به آن خطاب میزند، اما تنها در مقام پرسشی واجب که ابدیت خاص لحظه به خودش تکیه می

یابد که ساخته شده تا سرنوشتش را محقق کند درمی در مقام موجودی خواهان و مسئول نفسلطف این امر، 
ی واقعیت صرف وجودداشتن محقق نشده باشد؛ اگر ازسرگیری اعمالم را که قبلا برای واسطهبه قبلاانگار که 

اه گفهم و پوچ است، آنخاب نکنم، همان ازسرگیری که ظاهرا غیرقابلانتآزادانه اند دفعات فراوان انجام شده
ز که ضرورتا انیستم، حتی بدون آن [شهریارانه]دیگر ارباب رمزوراز خودم، ارباب تجسد این قانون حاکمانه 

ام را توانم خودم باشم که زندگی ضرورتا باززیستهعنوان تصدیق برترش دست بکشم: فقط به شرطی میعمل به
 طرحشکند که از نو ای لغو می. ولی قانون بازگشت ابدی این معما را درست در آن دقیقهبخواهمآزادانه 

باز  درنگ بازیافتن نیست، در هر دقیقه،رفتن، و بیت، که دیگر مسئول ازسرگیری، ازدسنفس خود یا د:اندازمی
که همواره ضرورتا مسئول این کار بوده و خواهد بود ــ تصمیم شود چنانکردن دوباره خودش میمسئول اراده

اش همواره آن دستور واجب رساند، همان هستی که حرکت حلقویاش را به پایان نمیآزادش هرگز ابدیت هستی
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ر چیز را در برابی بعدی را ملغا کنی. و درهرصورت، پرسشی که همهتا دقیقه !بخواهخودت را اند: گردرا بازمی
من جا که تا آن ،من طرفباید از  ــ «؟خواهیمیشمار دفعه را آیا هنوز تمام این بی» ــ دهدسوژه قرار می

رم... به گیام را جدی نمیعلتی، دیگر بیآورسرگیجهلطف این قانون پاسخ داده شود؛ چون من، به ،ستدیگری
خواهد از راه فهم حلقوی هستی توضیح داده شود، معادل ، که در آن شوق ابدیت مینفسسازی این طریق، ابدی
 ای که در خودش، از راهتواند توضیح داده شود، دقیقهوار که ماهیتا نمیای خلسهسازی دقیقهاست با عقلانی

ای کند: قطعهحذف میبه استثنای تصویر حلقه پذیر دیگر را زمان زیسته با ابدیت، هر بیان همرسانی کردنیکی
عملا، »کند: ( نوشته شده همین حرف را بازگو می6771)ها ی ارزشگذاری همهبازارزشقدیمی که طی 

دوباره ر ناپذیبد، فریاد سیریاش، برای همیشه، تا ادوباره خواستنچنان که بود و چنان که هست، عالم  خواستن
ید[! ــ نه تنها خطاب به خودش، که خطاب به کل بازی و نمایش، نه تنها به نمایش، که اصولا به  از نو ]بنواز

سازد چون دیگربار و دیگربار به خودش می اشکسی که دقیقا نیازمند این نمایش است ــ و کسی که ضروری
 «نیست؟ دور خداییازد ــ چه؟ آیا این همان سنیاز دارد ــ و خودش را ضروری می

 هایگنجقرار امواج، مملو از عطش ی ساحل طبیعت اراده را در حرکت بیها در لبهوقتی تماشای خیزاب
آیا ! ــ ایمخواهانپس زنده باد امواج، پس زنده باد ما که دهد ــ نشان میبه او ، همچون رمزوراز خودش مدفون

قرار جا هیچ مگر این حرکت بیکه در ایننبود، حال« انگار که مسأله بر سر رسیدن به چیزی باشد!»این راز در 
در  وجورکردن خودجمع خواستهای مدفون؛ عملا هیچ مگر این در کار نیست، هیچ مگر این عطش گنج

یابد؛ یعنی در ا بازمیی چیزهشد امواج: جان حاکمیت بر خودش را دقیقا از راه اعلان قانون بازگشت همهآمدو
برقص هر طور که دوست داری، با خوشی و ناخوشی ای امواج: ی افسانهمقام زیستن بیرون تاریخ در جامعه

ی کن، و یال اسفنجترین اعماق جاری کننده نعره بکش ــ یا دیگربار شیرجه بزن، زمردهایت را در عمیقگیج
ت، سچیز خیلی خوب درخور توچیز درخور توست، چون همهبیافشان: همهها ت را فروریز و بر آنپایانسفید بی

توانم خیانت به تو را در سر بیاورم؟ چون ــ خوب گوش گذارم؛ چطور میت میچیز را در معرضو من هم همه
راز  یکدانم! تو و من ــ آیا از یک جنس نیستیم؟ ــ تو و من ــ آیا ت را میشناسم، جنسو و رازت را میکن! ــ ت
 ـهمان آموزه «نداریم؟  ـاین است که این ستایش از حرکت به خاطر حر دانش شادی و این راز ـ ای کت هر انگارهـ

بخشد: خطای ی هستی در غیاب هر هدف را ترفیع میفایدهکند و حضور بیرا نابود میدرباب هدف وجود 
غرایز »ا شود، امی انسانی تباه می، گونه«خواهدمیفلاکت موجود زیسته را » شانوسیلهبههایی که زندگی بهانه

 بطن از مناسب است منظورهستی، برای تشویش وجودی بیی همواره چیزی را که برای حفظ سرگیجه« بقا
نگار افایدگی وجود عمل کرده باشند )بیکردن ها همواره در راستای پنهان؛ ولی اگر بهانهکننداین ماجرا خلق می

ی توانند دلبستگهای هنری میگاه تنها نمادهای دینی و نیز وانموده(، آنرسیدن به چیزی باشدموضوع بر سر 
 هستی را توضیح دهند. فایدگیبیانسان به 

 که، این«است خدا مرده»که ترین رخداد اخیر ــ اینعظیمگوید که می دانش شاداو در آغاز کتاب پنجم 
ای اندک افکند. برهایش را بر سرتاسر اروپا میرفته دارد سایهباور شده ــ رفتهباور به خدای مسیحی غیرقابل

قدر کافی قوی و ظریف هست، خورشیدی شان بهشان، که تردید در این نمایش در چشمانشماری، که چشمان
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قدیم ما هر روز در چشمان ایشان بیشتر همچون  نظر برآمده و اطمینان دیرین و ژرف را به شک انداخته؛ جهانبه
توان گفت: خود این رخداد تر. ولی اصولا می«کهن»تر، تر، غریباطمینانعصرگاه ظاهر شود، هرچه غیرقابل

که سررسیدن ش حتی برای اینفهمیدنبس بسیار عظیم است، بسیار دور، بسیار بعید از ظرفیت خیل مردم برای 
های زیادی اصلا در شود گرفت که آدمها فرض میتر از اینخطور کند. خیلی کم انشهایش به ذهنبزنگاه

جریان باشند که این رخداد واقعا چه معنایی دارد ــ و چقدر زیاد باید اکنون فروریخته شود تا این ایمان از بنیان 
 ؛ برای نمونه، سراسر اخلاقآن رشد کرده بود برگاهش بود، تحلیل رود چون بر همین ایمان بنا شده بود، تکیه

ن جعل عنوایش را به«معنا»کنیم و گونه رد میکه تفسیر مسیحی را اینهمینگوید: . و بعدتر میاروپایی ما
 آیا وجود اصلا معنایی دارد؟آید: مان میزا به سراغدرنگ به نحوی وحشتبی شوپنهاوردانیم، پرسش محکوم می

 ده شود.ش شنیوتمامطور کامل و در ژرفای تامبه چند قرن پیش از این پرسش نیاز خواهد بود تا حتی بخواهد به
ی قطعی اراده در ضرورت حلقوی هستی قرار ، در رخداد رخدادهاست که لحظهمرگ خدادرهرصورت در 

رده هنوز این کها شود: برای انسانمیاثبات  هاجنایت جنایت با عنوانکه این دقیقه  دیوانهگیرد، در حکایت می
م، و بنابراین برای نیچه، نیهیلیس اند!حال خود مرتکبش شدهو بااینها دورتر است ــ از دورترین ستارگان هم از آن

دا ختواند با تشریح اراده به صورت عملی موهن چیرگی یابد: تنها می ،«عذاب مسیحیت»پیرو موقعیت تاریخی 
تری تاکنون بوده که تر و قویهای جهان چه چیز مقدسایم... از میان تمام داشتها او را کشته... و ماست مرده

مان خواهد شست؟ کدام آب برای ما وجود زیر چاقوهایمان به خون آغشته شود؟ چه کسی این خون را از دستان
 انیتفراانسی انگاره ابداع کنیم؟ های مقدس را بایدهای جبران، کدام بازیدارد تا خود را تمیز کنیم؟ کدام جشن

دش : فراانسان خوجدا شود شوددهد اگر از بستری که نیهیلیسم در آن موهن در نظر گرفته میهیچ معنایی نمی
بازگشته، به جایی که سقوط بیرون انسان هدفی بدون امکان کند که به ی روحی اعلام میون بلوغ تازهچرا هم

شوند؛ حتی روشن نیست که کدام واقعیت اراده باید حل شود، رویداد و تمیزناپذیر میهم شو پرواز به فراسوی
گاری انکند )هیچوپا میاز کدام واقعیت اراده باید درگذشت. آن آزادی که قاتل خدا دیگربار برای خودش دست

جور درنگ به یکــ بیشود ( ناشی میتو بایدهاگانه موسی )سرکوب اخلاقی( ــ چراکه از سرکوب احکام ده
حمیل تیابد که دوباره چیزی بر آن تنها به شرطی نجات می نفسخود یا شود که در آن کوری ضروری وارون می

 ـچه چیز را اراده کنی؟ هیچی را؟ موقعیت ساده تو باید اراده کنی.آن تو باید، شود:  گاـ هانه ی تقدیر غرب: ناخودآ
اش اند چطور هیچ را به خاطر هیچ اراده کند، اما توأمان خودش را در ناتوانیدکند، چون انسانیت نمیاراده می

جا از ینکند، در اسپارد. )و نیچه، که در جایی دیگر رازگونگی هیچی را تقبیح میکردن به هیچی میبرای اراده
ی فراوان در آن گم خود را با انرژ مانترین معاصرانباهوشزند که ای حرف میپیچیدههای درهمبهسنسوراخ

وی الگ، پیرو انگاریگرایی پاریسی... یا در هیچدر آن اعتقادات زیباشناختی همچون طبیعتکنند، می
ر حس انگاری را داز سوی دیگر، نیچه عواقب هیچ باوری تا سرحد شهادت.باور به بی، به معنی پترزبورگسن

س از کند(. نیچه پبیند، در نیاز به تهییج، که سرشت جهان مدرن را توصیف میفراگیر پوچی و جبرانش می
بندی تاریخی سعی دارد واکنشی را علیه آن بر پا کند که نیروی محرکش را نه انگاری به یک صورتارتقای هیچ

هم از ای موهن، آنی ارادهگرانهعنوان عمل قربانیهم بهیابد، آنخدا میکشتن ، که در مرگی تنها در انگاره
نهادن به همین یابد؛ با گردنش بازمیی حاکمیتعنوان یکپارچگی دوبارهای که اراده یکپارچگی هستی را بهدقیقه
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جایی برد )اش میترین هستهمیقرا به ع نفسکه  ، حرکتیاراده در آخرین عمل آری گفته شود است که حرکت
باید اراده »از که ای ، در دقیقهرساندی اوجش مییزند( و آنرا باز به نقطهآممیکه مرگ خدا و ایزدکشی درهم

 «من در مقام من همواره بودم و همیشه خواهم بودم»و به  بروی« کردن خودت در مقام خودتاراده»به  «کنی
 نفسخود یا یک جا به معنی در این «من هستم»ی ی حاکمیت هستی در گزارهبرسی. ولی این ادغام دوباره

نزد  «من»آورد، یعنی برخلاف به صدا درمیآنرا تصادفی فهم نشده که این گزاره تا سرحد حذف هر چیز دیگر 
تی وخالی نیساز عروج خشک امرا بر هیچ بنا کرده معلتکه با این گزاره عنوان یک پساهگلی اشترنر که به

شده انگیز ایزدکشی اعلامخواهد لحن حزن. پس اگر نیچه میکردتمجید می خود یا نفسی واسطهبه [هیچی]
انگاری تقدیر، به آتئیسم خام بدهد، سعی ندارد تا هیچ را به خاطر هیچ ترویج کند، نه را به هیچ دیوانهاز سوی 

خدای اخلاقی مسیحیت تنها به از دید او ست که دادن به وجودیپی تنی، بلکه در حتی نفی را به خاطر نف
گرایانه اعطا کرده است، بیگانگی غنای وجود از سر اخلاق )که برای نیچه مترادف حرص و آز بیگانگی فایده

د داند، رخام به آن داده نمی یآتئیسم به معنایی کهبندوباری است(؛ و نابودی اخلاق مسیحی هدفش را بی
، صائبمکه در آن  وگفتیگپمسیحیت در پی چیرگی بر دین رنج است اما نه از راه مصائب وجود، بلکه از خلال 

کلام  ما، در یک کلام ــ و بیایید اینیابد. یافته به درد، رستگاری را در مقام تنها شوربختی ممکن بازمیتقلیل
خود از خوشی مفرط، و البته وارثان وپا، غنی، بیهای شایسته، وارثان ارمان باشد! ــ ما اروپائینیکنامی

اریم ــ ایم و از آن بیزگونه، ما از مسیحیت نیز بیشتر رشد کردهازحد ملزم به هزاران سال روح اروپایی. اینبیش
شان: حیتدر مسیهیچ سازشی درستکار بی دمان مسیحیانی بودنچراکه نیاکان ایم،دقیقا چون از دل آن رشد کرده

میل ایثار کردند. ما نیز ــ همین  سراز شان ایمان به خاطرشان را شان، خون و سرزمین پدریمنزلتها و دارایی
ر پنهان د آریاید دوستان! ایمانی؟ نه، شما داناتر از اینمان؟ برای هر بیکنیم. برای چه؟ برای ایمانکار را می
ی شود؛ و وقتی باید در کنارهگیر شما و عصرتان میست که همچون مرض دامندهاشایو  هانهتر از تمام شما قوی

 راند!به پیش می ایمانیدریا پهلو بگیرید، شما ای مهاجران، شما را نیز 

راکم اند در خود متهایی را که تاکنون علیه زندگی جهت گرفتهتمام آن نفرت»ی خدا اگر، برای نیچه، انگاره
و ای با امر الاهی از نرا تنها در معنایی اسطوره موجودگاه فراانسان، در تمثیلات زرتشت، حاکمیت ، آن«کندمی

 وس، فیگورکند: دیونیزا تجدید میی الاهیاتی باستانی و نیز الاهیاتی آتی ررو اسطورهکند، و از اینیکپارچه می
 د.سازاش آزاد مییهیلیسم کنونیاز ن دیونیزوسی، انسان را بدبینیوقفه، که با برتر امکانی بی

 تواند همرسانیپذیر هست؟ به چه کسی میتوان آموخت؟ آیا اصلا همرسانیاین دکترین را تا چه اندازه می
رین اند؟ این دکتها دیگر منسوختواند خطاب شود؟ به چه کسی؟ یا آیا این پرسششود؟ امروز به چه کسی می

 [سمتق] fatumدارد تا معنی باستانی  ی مدرن ما سعیاصولا از زندگی نیچه جدا نیست: این دکترین در زمانه
، دقیقا «شدههاراد»تقدیری ، یا [تقدیردوستی] عشق به سرنوشت. باید دید آیا یک سرنوشتم منرا تجدید کند: 
گاهی مدرن نیست که آنرا با همان متناقض فرمان ــ « کنداز نو یکپارچه می»اش «سازیدرونی»نمای آ

کلمه  شناختیاش در معنی آسیبناپذیر است، دقیقا در بیگانگیشده همرسانیارادهتقدیر . این سیسلکی
 دفروممکن از « مدرن»ی است. پس از نیچه، که این تنها نسخه [و لاینفک نشدنیسلب]نشدنی بیگانه
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ی اهالی علم و دانش بدل شده است و به بخشی از پیشه« بیگانگی ذهنی»بود،  کوه اتنا بهامپدوکلسی 
ر دیوانه داند که اگشود. امروزه یک شاعر از قبل میسازی تجاری میوسیله تابع مبتذلملاحظگی ارادی بدینبی

چند هزار سال در مسیر قرن پیشین! ــ و بالاترین هوش داند که: شود حتما تقدیس خواهد شد. او پیشاپیش می
دقیقا آن نوع هوش که یکسره از منزلتش عاری در تمام آنچه انسان انجام خواهد داد تجلی خواهد یافت: اما 

قدر معمولی هم خواهد بود که یک ذوق شده باشد. هوشمندی قطعا یک ضرورت خواهد بود، اما همچنین آن
طور که خودکامگی حقیقت و علم تجربه خواهد کرد. و درست همان ابتذالتر این ضرورت را همچون نجیب

. ا داردرای از معنای نجابت تولید سنخ تازه تواناندازه ارج بنهد، خودکامگی هوش نیز تواند یک دروغ را بیمی
ارد، دی عطف مسلم زندگی نیچه قرار در نقطهدانش شاد جا که از آن بودن.بودن، احتمالا یعنی: دیوانهنجیب

ن، و روای پی. نیچه نوستالژشود شاملرا  پذیری این تجارببه همرسانی مربوطجاست که ملاحظاتی کاملا به
ای هرا داشت. او همواره رویای عملی خطیر، خیزش یو نهان ی یک اجتماع فعال اما سربستهاحتمالا نوستالژ

های بتاواجتماعی، یا اختلال درون نهادهای سیاسی را در سر داشت )آیا او در تورین، که به دامن نخستین تب
شد، در پی آن نبود که حاکمان  مصلوبو دیونیزوس جا که همزمان اش، آنبینیجنون لغزید، در اوج روشن

جا که ها را هدف گلوله قرار دهد؟(. و همچنین، تا آنگرد هم آورد تا سزار جوان و ضدیهودیاروپا را در روم 
ی مطرح کرد که یک تجربههم کرد، این قانون خطاناپذیر را امکان فاهمه، امکان نزدیکی با دیگران را برآورد می

که به شعار ابلهان  طوریشود، می ارزشوارد شود بی هاانسان که به آداب شماری از اذهاننادر و اصیل همین
که آنهای آن شود، بیکه دستخوش شکنجهآنکند بیاین تجربه را غصب میکه ای شود، به شعار تودهبدل می

وانه بایست دیچون می»ی ژید، نشدنی انسانی منزوی را از سر بگذارند. جملهراستی سلبهای بهدردها و بخت
ا از اش و خصوصاز آموزه عملی، تنها به شرطی درست است که درسی «یوانه شویمتوانیم ددیگر نمیما شد، می

نعتی شدن تجربه از راه استانداردسازی صارزشاش بیرون بکشیم. ولی با نظر به این نسبت، بی«ناباوریاخلاق»
آورد، آن م میی هشیار فراهکار خودش را کرد. اگر درسی وجود داشته باشد که خواندن نیچه برای هر خواننده

غاز آن پیرزن، آن مادهناباوری و بیهودگی مترادف یکدیگرند. از کار بیهوده است، و امروزه اخلاق وحشتدرس 
گیرد، از راستی عصرش یکی میکه نیچه با متفکران دستسفید که هیچ مگر معصومیت از طبیعت نیاموخته، 

ای نایاب پرنده گرزن وسوسه ، برعکس،اما .تا بازگردند داشت شاندوست. البته باید اندون رانده شدهنظر بیر
کنم تا اغتشاش ی دوران نورشناسی نیچه را عوض خواهد کرد. گذرا به این نکته اشاره میاست. این نشانه

و آزادسازی زنان ــ جنبش طرفدار حق رأی برای زنان، فمینیسمی که نیچه « گرایینیچه»بین  6011حوالی 
ازی ساشتراکیویژه، انداز نیهیلیسمی فرادست )بهدید ــ را بازگو کنم. از چشمرا در آن میی تباهی عارضه

 محض یورهرهب ش مبنی براش، با آییند افراطیناشی از جهان صنعتی همراه با تولی پرولترسازی، سوسیالیستی
خصی ش بینی کرد و آنرا در بستروری ــ یعنی تمام شرایط درماندگی فراگیر(، نیچه دو جنبش را پیشخاطر بهره

سازی اند؛ یکی مطلق است: یکدستپس دو جنبش ممکنقرار داد.  «مرگ خدا»در جو  خاص خودش
مام ها، تکس، تمام تخاصمها؛ جنبش دیگر، جنبش من: همان که، برعهای بزرگ، و مانند اینانسانیت، مورتپه

های بسیار نیرومند را از کار درخواهد آورد. ها را تشدید خواهد کرد ــ سرکوب برابری، که رسالت انسانفاصله
فراانسان را. هدف مطلقا این است که  سنخآورد، و جنبش من را به بار می واپسین انسان سنخجنبش اول 
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دو  همزیستی این موجب حالاما درعینلی نفهمیم یا برقرار نکنیم، بندی کنونی را همچون آموزگاران قبدسته
تا سرحد ممکن ــ همچون خدایگان اپیکوری، یک جنبش دشوار بتواند دیگری را موجب  منفکدسته شویم: 

که  «ایدئولوژیک»ای از یک سازمان کنم تا آشکارا نشان دهم که هر ایدهبر آخرین عبارتش تاکید می شود.
مچنان ه پسای اتوپیایی دارند. جا مرتبهزند در تقابل است با الهامات نیچه که در اینمال قدرت میدست به اع

ل هر وقت بازسازی کترسیم کنیم.  مخفیهای ایجاد یک اجتماع در مورد شانسرا جالب است اگر تفکراتش 
تا ناهمگن توانیم نتیجه بگیریم که مردم نسبمیها باشند که رهبرشان را بالا ببرند، مردم شکست بخورد و تنها فرقه

ها دارند در یک موضع بینابینی جالب اند: آنای خام و اخلاق عرف را آغاز کردهاند و جدایی از غرایز گلهشده
شود، هرچند راستش گواه آن است پلکند که معمولا با برچسب زوال صرف اخلاق و فساد کنار گذاشته میمی

ک ی یقدر نفوذ یک فرد یا ایدهشکند... هرچهها میاش به همین زودیرسد و پوستهبلوغ میکه تخم دارد به 
که رحالیتر است، دتر و پستپذیرد همگنای که این نفوذ را میتر باشد، تودهقیدوشرطتر و بیفرد بتواند عام

رعکس، همیشه این برداشت را نیاز دارند. ب تصدیقدهند که به ارضا و ها از ضدنیازهایی خبر میضدجنبش
ها هارند و تنها فرقخواه نفوذ کمی دهای پرتوان و برتریداریم که یک تمدن واقعا زمانی سرآمد است که سرشت

ی شناخت هم کاربرد دارد. وقتی کسی سیطره دارد، . این نکته برای هنرهای مختلف و عرصهآوردبه بار میرا 
د، افراد شونها برده مییابیم. وقتی انسانیابیم، نیاز به بردگی را هم میا را میهها هم هستند؛ و وقتی تودهتوده

ی عنوان ثمرهبهدانش شاد، ترتیب، بدین اند.ای در تقابلکمی وجود دارند، و اینان هم با وجدان و غرایز گله
، و انددیگربار یافتهن انزوا را گوید که خودشان ایهایی سخن میتصور، الزاما با آن جانترین انزوای قابلعظیم
ز ا به هر بهایی شدهدهد که ها را در معرض این اندیشه قرار میهایی که ژرفای نجابت آنرو با آن سرشتاز این

های انزوا جا به سرچشمهرا تاب آورند: این ملالکه رو در معرض اینامتناع کنند، و از اینکار و استراحت 
ر به س« ی مادر میانه»داد که همواره ی نیچه این احساس را به او میاندازهرغم انزوای بیبهشویم که نزدیک می

؛ کندانگیزاند، و راحتم میزند، مرا برمیهرآنچه در طبیعت و تاریخ از جنس من باشد با من حرف می برد.می
 رازمندیحالت فبا توجه به  ایم.خودمانسپارم. همواره همنشین آورم یا که سریع به فراموشی میبقیه را تاب نمی

رسید که به قول خودش اغلب مردم تقریبا هیچ باوری به واقعیت این حالات جان ندارند، مگر به نظرش می
افزاید که تقدیر موجود منفردی که یک شناسند. او میآنانی که یک حالت بلندمدت فرازمندی را مستقیم می

وده ب امکان فرازآورتواند یک دشواری میبخشد تا خود آن لحظه بهتجسد میفرد را حالت فرازمندی منحصربه
که این به محضهم تواند بیافتد که تاریخ چنین مردمانی را به بار بنشاند، آنآن روزی میدر این اتفاق باشد، اما 

س هم ن شانتریاقبالهای خوشریزیعین شده باشند که حتی تاسو م خلقشرط مطلوب عظیم انبوهی پیش
ه و هایمان وارد شدگاه همچون یک استثنا به جاننتواند امروز به نتیجه برسد. آنچه از زمانی دراز تنها گاه و بی

های آینده باشد: حرکتی دائمی بین بالا و تواند حالتی معمولی برای این جانمان انداخته احتمالا میلرزه بر تن
یا آ ها و همزمان حس آسودگی بر ابرها.رازی پیوسته گویی بر پلکانپایین، احساس توأمان بالا و پایین، ف

آفرینش  کشد،را از تاریخ، یعنی از تکامل انسانی، انتظار می« هاشرطپیش»این  خلقدهنده نیست که او تکان
ین ا گوید کهجا نمیایندر بدل خواهد شد؟ او  معمولیشان به حالتی جان به لطف استثناییها که حالت همان
ای برگزیده را متصور جا عدهمند، هر جانی خواهد بود؟ ولی حتی وقتی اینهایی چنین بهرههای آینده، جانجان
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لازم  هایشرطداند این پیشستاید( و میکه قویا در قوانین مانو می« کاهنانه»ای شبهشود )در واقع، طبقهمی
کند که بینی مینظر دوباره پیشدرهرصورت بهباز شود، در ساحتی زاهدانه متناسب با اجتماعات دینی خلق می

، به رایط زیستی خاص خودش، به شوقفه بین بالا و پایینحرکتی بیاین لحظات ممتاز خاص او، این احساس 
ی شدن آن تجارب فرار کند. یعنی: مصادرهارزشتواند از قانون تغییرناپذیر بیانجامد که هرگز نمیمی انزوایش

های لازمی همراه است که در دسترس افراد بسیار و خیلی زود در شرطخصی که ضرورتا با خلق پیشموردی ش
د. هر دو برس ی برتر«معنویت تازه»یک ی انسانی به که سرتاسر گونهگیرد؛ مگر ایندسترس همگان قرار می

، ت داردحکای موجودبه بازگشته  یشدهشخصیهویتی و ند که از لغو هر زندگی ابازگشت ابدیتصدیق مورد 
 .آن موجودتر هم از سر شکوه عظیمآن
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         Source: Pierre Klossowski, Such a Deathly Desire (Un si funeste désir), trans. and ed. 
Russell Ford (New York: State University of New York Press, 2007), pp. 1-16. 
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